
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هجري 10قاره از ابتدا تا قرن  نويسي در شبه فرهنگ
  )نويسي تاريخ فرهنگ( 

  *اشرف صادقي دكتر علي

هاي ايراني بـه   نويسي در زبان فارسي غير از آنچه به خود ايران و در واقع فرهنگ فرهنگ
مديون دو كشور همسـايه اسـت كـه فرهنـگ غنـي ايـران       شود  معناي اخص مربوط مي

اكنـون  هندوستان كـه   ةقار يكي شبه. نظير داشته است ها در اين دو كشور سلطة بي قرن
شود و ديگر امپراطوري عثماني كه بعد  سه كشور هند، پاكستان و بنگلادش را شامل مي

اني و هند به معناي در هر دو كشور عثم. از جنگ جهاني اول به چندين پاره تقسيم شد
هايي را كـه در   اگر بخواهيم فرهنگ .هايي براي زبان فارسي تهيه شده است اعم، فرهنگ

من چنـد  . هند نوشته شده بررسي كنيم بايد يك مجلد بزرگ در اين زمينه تأليف كنيم
هـاي فارسـي نوشـتم كـه برخـي       راجع به فرهنگ زبان و ادب فارسي ةدانشناممقاله در 

هـاي   و برخي هنوز منتشر نشده است و در جلد پنجم ذيل كلمـات فرهنـگ  بيرون آمده 
                                                      

  .عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي. *
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و  فرهنـگ قـواس  و فرهنـگ سـروري    وفرهنگ جهـانگيري  و فرهنگ رشيدي فارسي و 
همـة محققـان معتقدنـد كـه     . به چـاپ خواهـد رسـيد    لغت فرس اسديو  فرهنگ نظام

و چون كتـاب   اي است اين قول پذيرفته. است لغت فرسترين فرهنگ زبان فارسي  قديم
ديگري هم وجود ندارد ناچاريم آن را بپذيريم؛ اما به نظر بنده فرهنـگ ديگـري قبـل از    

و ايـن  . در زبان فارسي تأليف شده كه تقريباً جايي ذكري از آن نشـده اسـت   لغت فرس
نام داشـته   »تفاسير«گويد كه  است كه حاجي خليفه دربارة آن مي فرهنگ قطرانغير از 
 منتخـب نام اين فرهنـگ را   شامل اللغهمؤلف فرهنگ تركي به فارسي قراحصاري . است

اشـاره شـده اسـت كـه ايـن كتـاب فرهنـگ        ) 8ص( سصحاح الفرذكر كرده و در مقدمة 
خود ايـن فرهنـگ در دسـترس نيسـت، ولـي      . مختصري شامل حدود سيصد لغت است

بارة اين فرهنگ در. هايي كه بعداً نوشته شده آمده است مسلماً تمام لغات آن در فرهنگ
 . شده استفراوان بحث 

منجيك و دقيقـي   ديوانشده كه قطران از  اين فرهنگ همان لغاتي را شامل مي ظاهراً
اشاره كرده كه آنها را براي  سفرنامهبيرون آورده و برايش دشوار بوده است و ناصرخسرو در 

ه كـه زبـان مـردم    زبان قطران پهلوي بـوده و در تمـام منـابع هـم آمـد     . او شرح داده است
شـعر  نوشـته يـا   چيزي تمام كساني كه به زبان محلي آن جا . آذربايجان پهلوي بوده است

فرهنگـي كـه اكنـون دربـارة آن صـحبت      . انـد  اند نام اين زبان را پهلوي ذكـر كـرده   سروده
كنم، بنا به دلايلي كه به اختصار خواهم گفت، قبل از اسدي نوشته شده است؛ ولي چه  مي

هاي آن در دسترس نبوده و تنها در قرن دهم دو نفر بـه ايـن كتـاب اشـاره      نسخهشده كه 
در شـرح حـال    مجالس المـؤمنين در ) 1019ف (قاضي نوراالله شوشتري . دانيم اند، نمي كرده

ابوعبـداالله محمـد علكـان    : گويـد  خليل بن احمد نحوي ازدي بصري فراهيدي معروف مـي 
كه خود را از اولاد ملـوك عجـم   ) ل چندي چاپ شدهكه در اص(غواص نيشابوري ليثي جنبدي 

ظاهر نموده در رساله فرهنگ كه از مؤلفات اوست گفته خليل بـن احمـد در اصـل از اولاد    
؛ كتاب العروضو  كتاب العينخليل زبان عرب و شعر ايشان راست كرد به . ملوك عجم بود

  . مپس من اين را تأليف كردم و زبان عجم را به آن راست كرد
ثعالبي آمـده و از آن جـا    الدهر ةیتیمنام و مشخصات ابوعبداالله محمد بن غواص در 

: گويـد  مـي ثعـالبي  . فوت كرده بايد وي همزمان و يا مقدم بر او باشد 429كه ثعالبي در 
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، از رسـتاق  )جنيـد چـاپ شـده    الدهر ةیتیمهاي معروف  كه در همة چاپ(ابوعبداالله از ده جنبد «
، اديبي است متبحر در لغت و شاعري اسـت ذواللسـانين و هـم    )دهكه بشت چاپ ش(پشت 

كنـد كـه غـواص معاصـر او بـوده و ثعـالبي او را        اين عبارت تأييد مي ».اكنون زنده است
 . شناخته است مي

عوفي نامش به صورت ابوعبداالله محمد بن عبداالله جنيدي آمده و از  لباب الالبابدر 
 485تـا   451هـاي   نظام الملك ميان سـال . ده استشعراي دورة نظام الملك شمرده ش

گويد غواص اديبـي متبحـر اسـت بايـد سـني از او       هنگامي كه ثعالبي مي. وزارت داشته
بـوده و وزارت   429ميان فوت ثعـالبي كـه در سـال    . گذشته و داراي ديوان بزرگي باشد

سـال   40 بياگر غواص در سال آخـر عمـر ثعـال   . سال فاصله وجود دارد 22نظام الملك 
پس بايد لااقـل اوائـل وزارت   . ساله باشد 62داشته است در سال اول وزارت خواجه بايد 

و قبل از مرگ خود  458را بعد از  لغت فرسدانيم اسدي  مي. خواجه را درك كرده باشد
داني  به لغت 429قبل از فوت ثعالبي در اص غو ،نوشته است و بنا به قول ثعالبي 465در 

صـاحب جهـانگيري از ايـن فرهنـگ بـا نـام فرهنـگ اسـتاد عبـداالله          . ستمعروف بوده ا
كند كه تا به حال كسي توجه نكرده كه استاد عبداالله نيشابوري همـان   نيشابوري ياد مي

هـاي متعـدد ايـران و هنـد،      هـاي كتابخانـه   در فهرسـت . غواص جنبدي نيشابوري است
هـا، فرهنـگ غـواص     ي از ايـن هاي بي نام موجود است كه اميدواريم يك ـ تعدادي فرهنگ

من دلايل ديگري دارم كه اين فرهنگ در دست مؤلـف فرهنـگ سـروري    . جنبدي باشد
كنـد و در هـيچ    هم بوده و شواهدي كه وي از شعراي قديم، از جمله رودكـي، نقـل مـي   

تـر از   بـه احتمـال ضـعيف   نيسـت بايـد از ايـن كتـاب يـا       لغت فرسهاي  كدام از نسخه
از اسدي اسـت و بعـد    لغت فرسبعد از اين فرهنگ . نقل شده باشد هاي مشابه آن كتاب

 .هايي است كه در هند نوشته شده است آن فرهنگ
شـاه   تـأليف فخرالـدين مبـارك    فرهنگ قواساولين فرهنگي كه در هند تأليف شده 

فرهنگ  699ظاهراً قواس قبل از سال . غزنوي معروف به فخر قواس يا فخر كمانگر است
او را از شـاعران علاءالـدين خلجـي     تـاريخ فيروزشـاهي  برنـي در  . شته استخودش را نو

ايـن  . ح كرده استموشّ) دبر كه اسمش را نمي(گويد اين كتاب را به نام وزيري  داند و مي مي
باشه كه دستور يـا وزيـر    »يملك نصرت جليسر«وزير به تحقيق مرحوم نذير احمد بايد 
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بايد در دورة وزارت او و قبل از سال  فرهنگ قواس علاءالدين خلجي بوده است؛ بنابراين
فرهنگ دستگاهي در . يك فرهنگ دستگاهي است فرهنگ قواس. تأليف شده باشد 699

به لحـاظ موضـوعي   در آن شود كه لغات را  نويسان به فرهنگي گفته مي فرهنگاصطلاح 
السـامي  ن آنها تري يكي از معروف. در عربي لغت دستگاهي زياد داريم. مدون كرده باشند

نخستين فرهنگ فارسي كه به اين صورت در هنـد  . ميداني نيشابوري است في الاسامي
است و ظاهراً در هند پيش از آن كتاب ديگري نوشـته   فرهنگ قواسوشته شده همين ن

اي آورد و مشـكلاتش را در   روزي دوستي آمد و شاهنامه: گويد اين مؤلف مي. نشده است
شخصي در آن جلسه از من خواست كتـابي تـأليف كـنم    . رح كرداي كه بوديم مط جلسه

  .كه لغات زبان پارسي و پهلوي را در آن يك جا گرد آورم
. ها آمده با واژة پهلوي به معني فارسي ميانه يكي نيسـت  اين واژة پهلوي كه در فرهنگ

 . پهلوي در اصطلاح قدما به زبان كهنة قبل از تدوين فارسي دري اطلاق شده است
اي به نام لغـات   يكي از ايشان رساله. اند برخي از استادان زبان پهلوي نيز اشتباه كرده

هـاي غـرب    فارسي نوشته و هر چه لغت مربوط به گويش ةنام فارسي ميانه در هشت واژه
غرب ايران بوده است همه را گردآوري كرده و لغات كهنة فارسـي  ) فهلوي(يعني پهلوي 

گرد كرده و عنوان فارسي ميانه بـر آنهـا   نيز م لغات پهلوي آمده ها به نا را كه در فرهنگ
هاي مهجـور را مـن گـرد     گويد لغات پارسي و پهلوي يعني پارسي قواس مي. نهاده است

نخسـت شـاهنامه را كـه شـاه     «: گويـد  مـي . كنـد  اشاره نمي وي به منابع خودش اصلاً. آوردم
هر چه سخن پهلوي بـود همـه را جداگانـه بـر     . خواندمهاست پيش آوردم و سر تا پا خانه خانه فرو  نامه

انـد در زبـان فارسـي و در زبـان تـازي       هاي ديگر كه آن را فرهنگيان نوشـته  نامه فرهنگ. كاغذي بنوشتم
عبـارتش در اينجـا    .»ترجمان كرده همه را فرو نگريسـتم و يگـان يگـان در خانـة كاغـذ نگـار آوردم      

 . مقداري مبهم است
هاي دو زبانـه اسـت كـه عربـي بـه       كرده فرهنگ هاي ترجمه فرهنگظاهراً مرادش از 

انـد   هايي كه آنها را فرهنگيان نوشـته  نامه به اينكه فرهنگهم اي  هيچ اشاره. فارسي است
هـاي   قـواس بيشـتر مـدخل   . اسدي اسـت  لغت فرسكند؛ ظاهراً مقصودش  چه بوده نمي

ي براي آنها از شعراي مقدم بـر  با اين تفاوت كه اسد. كتاب خود را از اسدي گرفته است
همـان  . كنـد  خودش شاهد آورده، اما قواس از شعراي بعد از اسدي هم شـاهد ذكـر مـي   
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شـاهد دارد در كتـاب قـواس از سـوزني و     ... از خسروي و منجيك واسدي لغاتي كه در 
از ايـن   فرهنگ قـواس پس . معزي و ناصرخسرو و ديگر شعرا تا زمان خودش شاهد دارد

نويسان هندي  اين فرهنگ پنج بخش دارد و در ميان فرهنگ. اي است رد تازهنظر دستاو
گونـة نخسـت   . هر بخش چنـد گونـه دارد  . به فرهنگ پنج بخشي هم معروف بوده است

هـا و   هاي فرشـتگان، پيـامبر، كتـاب    هاي خداوند و گونة دوم در نام بخش اول دربارة نام
به كتـاب ديگـري    شاهنامههنگ غير از در هيچ جاي اين فر. هاست؛ و قس علي هذا دين

زيرا مقداري لغت كه در شـاهنامه   ،اشاره نشده، ولي پيداست كه وي منابعي داشته است
هـاي ايـن    دانيم كـه تعـدادي از مـدخل    امروز مي. نيست در اين كتاب مدخل شده است

برخي . هاي مصحفي است كه در هيچ كجا و در هيچ متن فارسي وجود ندارد كتاب لغت
خـاني بـه معنـي    : اسدي هم نيسـت؛ بـه عنـوان نمونـه     لغت فرساز لغات اصيل آن در 

. زنيان، شوميز به معني شيار و غيره و غيـره  ،چشمه، گريوه، شبي به معني شويد، كاژيره
لغـات مصـحف ايـن    . به كار رفته است سمك عياردر يك بار البته شوميز به معني شيار 
كـه ام   برهـان قـاطع  يگر انتقال يافته و در نهايت بـه  هاي د فرهنگ متأسفانه به فرهنگ

 نامة لغتهاي جديد مثل  از آنجا نيز به فرهنگ. هاي فارسي است، رسيده الاغلاط فرهنگ
خوشبختانه اصل كار ما در فرهنـگ جـامع زبـان    . نامة فارسي رسيده است دهخدا و لغت

 .مدخل بياوريمفارسي بر اين بوده است كه فقط لغات شاهددار را به عنوان 
در دانشنامة زبان و ادب فارسي نوشـتم فقـط    فرهنگ قواسمن در مدخلي كه براي 

به چند نمونه از اين اغلاط اشاره كردم، ولي قصد دارم در يك مقالـة مفصـل در يكـي از    
هـاي كـار مصـحح را     ف و شـيوه تمام لغات مصـح  نويسي فرهنگمجلة  ةهاي آيند شماره
 .بياورم

اش  بسياري از لغات را كه از اسدي نقل كرده و گوينده. ي نبوده استقواس آدم دقيق
حكيمـي گفتـه   : گويـد  مـثلاً مـي  . هم معلوم بوده بدون ذكر گوينده در كتاب آورده است

اسدي بـه شـاعري    لغت فرسگاه هم شاهديم كه شعري كه در . است؛ شاعر گفته است
اين خود سر منشـأ تشـتتّ در   . نسبت داده شده قواس به شاعر ديگري نسبت داده است

 .هاي بعدي شده فرهنگ
را نذير احمد  سال پيش در دست نبود تا اينكه يك نسخة آن 50 - 40اين كتاب تا 
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بعد يـك نسـخة   . در بنگاه ترجمه و نشر كتاب به چاپ رساند 1353 پيدا كرد و در سال
دوسـتان بـه   سال پيش چاپ ديگري از اين كتاب در هن 20ديگر در كراچي پيدا كرد و 

 . دست داد كه خيلي كم به ايران رسيده است
 وجود دارد كـه در سـال   دستور الافاضل في لغات الفضائلفرهنگ مختصري به اسم 

مؤلف فخر قواس را بسيار او . نوشته شده و مؤلف آن حاجب خيرات دهلوي است ق743
در بنياد فرهنـگ   هاي قبل از انقلاب اين كتاب را نذير احمد در سال. ستايش كرده است

البتـه دربـارة   . مؤلف خودش تاريخ تأليف كتاب را به شعر درآورده است. ايران چاپ كرد
نذير . اين كتاب و اينكه به دستور چه كسي نوشته شده اطلاعات زيادي در دست نيست

 الـدين  آيد كه ممدوح او شخصي به نام شـمس  از خود كتاب به دست مي: گويد احمد مي
 اكنـون از توابع دكن كه (از صدور يعني وزاري آن زمان كه ساكن استادآباد محمد جنجيري 

شـناس   ديسايي، از استادان ايران الدين بعدها ضياء. بوده است) در استان ميسور هند قرار دارد
اي در دكن كشف كرد كه معلوم شد استادآباد نام شهري بوده كـه بعـدها    هندي، كتيبه

. اين فرهنگ پر از اغلاط اسـت . ديگر نام آن نيامده استمتروك شده و در منابع هندي 
با اينكه حاجبِ خيرات دهلوي خواسته كار قواس را تكميل كند امـا  . هيچ شاهدي ندارد

: خبـاك . كنم چند نمونه را براي اثبات حرفم در اينجا نقل مي. كارش بسيار ضعيف است
؛ )اي اسـت  دانـيم چـه واژه   نمي صلاًا(راهبر : خزيت. گراني باشد: ششت گاه گوسفندان، خفجاء

 .مرد لافي: ختنبر. علت گلو: ؛ خفقان)دانيم اين زن كيست نمي(نام عورتي : خرفق
مؤلف اين فرهنگ لغات را بسيار كوتاه و در بيشتر مـوارد بـا متـرادف تعريـف كـرده      

مصحح نيز هيچيك از لغات را درست توضيح نـداده اسـت، چـون اصـلاً بـا لغـات       . است
كذاسـت در قـواس يـا در فـلان     : در مورد يك لغت نوشته است مثلاً. آشنا نبودهفارسي 
دان از نو آن را  بايد يك بار ديگر يك ايراني لغت اين كتاب پر است از تصحيف و. فرهنگ

هايي را كه از قواس گرفته مشخص كنـد و آنهـايي را هـم كـه نتيجـة       واژه. تصحيح كند
 . زدبدخواني و غلط خواني بوده روشن سا

تـأليف شـده در   ( بحر الفضائل از محمـد بـن قـوام   از قرن هشت فرهنگ ديگري به نام 
وجود دارد كه هنوز چاپ نشده است و جا دارد دوستان جوان ما كه به امر لغـت   )ق795

 ادات الفضـلا . هاي آن را گرفته و با حواشي و توضيحات تصحيح كننـد  توجه دارند نسخه
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اريوال      از قاضي )822تأليف شده در ( اروال يـا دهـ كـه فرهنـگ   (خان بدر محمد دهلـوي دهـ
نيز فرهنگ معروفي اسـت كـه هنـوز    ) دارد كه قبلاً در تهران چاپ شده )عربي به فارسي(ديگري 

ديگـر هـم    ةظاهراً يك نسخ. چاپ نشده و يك نسخه از آن در موزة بريتانيا موجود است
كه سه بار چاپ شده ) 837د در حـدو  تأليف شده(ست زفان گويافرهنگ ديگر . در هند است

دو چاپ از اين كتـاب در فرهنگسـتان   . آن به درستي معلوم نيستدقيق ليف أسال ت. است
تصحيح بهترش كار نذير احمد و يك تصحيح از بايفسكي است كه در زمينـة  . موجود است

بايفسكي اين فرهنگ را در روسيه به صورت عكسـي بـا   . هاي فارسي تخصص دارد فرهنگ
 66يـك مقدمـة   . چيني مغلوط به چاپ رساند و بـراي آن فهرسـت تهيـه كـرد     يك حروف

بعـد نـذير احمـد نسـخة     . انگليسي هم بر آن نوشت ةصفحه خلاص 5اي به روسي با  صفحه
اين تصحيح در دو جلد در پتنـا چـاپ   . ديگري از آن در هند پيدا و با اين چاپ مقابله كرد

 7ي است و مؤلف لغات را بـه صـورت موضـوعي بـه     بخش 7فرهنگي  زفان گويا. شده است
. بخشي شـهرت يافتـه   بخش تقسيم كرده است و به اين جهت نزد هنديان به فرهنگ هفت

بايـد منـابعش روشـن شـود و تصـحيفات      . اين كتاب نيز به تصـحيح مجـدد احتيـاج دارد   
ل از اين فرهنگ يـك چـاپ بسـيار بـد در سـا     . بيشماري كه بدان راه يافته مشخص گردد

فرهنگنامـة زفـان گويـا و جهـان پويـا      «: شـد كـه روي آن نوشـته شـده    منتشر در تهران  1381
مرحـوم ايـرج افشـار نقـد     . بخشي اسـت  7در حالي كه اين فرهنگنامه  .»بخشي 5فرهنگنامة 
كدام از اطلاعـاتي كـه تـا     بر آن نوشت و قيد كرد كه مصحح به هيچ جهان كتابتندي در 

 . نوشته شده دسترسي نداشته است ويازفان گاين زمان در مورد 
در هندوسـتان نوشـته    )878تأليف شـده در  ( نامة منيري شرفبعد از اينها فرهنگ مهمِ 

فـاروقي   الـدين  نويسندة اين كتاب ابراهيم قوام يا به تعبير استوري ابراهيم بن قـوام . شد
 زفان گويالف يك جايي نوشته شده است كه مؤ. هيچ اطلاعي از او در دست نيست. است

يحيـي منيـري    الـدين  اين ابراهيم قوام كتاب را به نام مراد خود شـرف . اوست برادر جد
 .گذاري كرده است نام

بهار هندوستان است و فاروقي معاصـر ابـوالمظفر باربـك شـاه     استان اي در  منير قصبه
مؤلـف   يك قصـيده از . حكومت كرده است 869تا  864هاي  پادشاه بنگال بوده كه در سال

ايـن  . در اول كتاب آمده كه به اين مطلب اشاره كرده و ممدوح خود را در آن ستوده است
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چند سال پيش موضوع رسالة يكي از دانشـجويان دانشـگاه تهـران    . كتاب نسخ متعدد دارد
بـاب  . مؤلف لغات را به باب و فصل تقسـيم كـرده اسـت   . بود و بعدها در دو جلد چاپ شد

. در ايـن فرهنـگ اعـلام خـاص هـم آمـده اسـت       . خر لغات استحرف اول و فصل حرف آ
هـاي جغرافيـايي مثـل     نام.. آمده، مثل ايرج و رستم و زال و  شاهنامهآنها كه در  مخصوصاً

 . تفرج گاهي در شيراز: هاي نا آشنا مثل آب مرغان و حتي نام... استخر و آبسكون و اران و
مـا امـري عـادي بـوده اسـت در ايـن       نويسـان   روشي كه در نزد فرهنگ متأسفانه بي

ضد : مؤلف برخي افعال را به صورت صرف شده آورده مثلاً برد. شود فرهنگ هم ديده مي
هـا   ايـن ... آورد، بچه نو بر آورد، آستين بر زد، ابـرو زنـم، بنـازم، از كعبـه چـو بگـذري و      

را  معنـي بسـياري از لغـات   . است، البته فرهنگ بسيار خوبي اسـت  شرفنامههاي  مدخل
بـه نوشـتة   . هاي قبلي نيز اسـتفاده كـرده اسـت    براي اول بار به دست آورده و از فرهنگ

بـراي  . مصـحح حـدود ده هـزار واژه دارد    ةدكتر دبيرسياقي حدود هشت هزار و به نوشت
لغات را به صـورت مفتـوح و مكسـور و    . اي در نظر گرفته است لغات تركي فصل جداگانه

گاهي هم كلمات را با آوردن . نوشته بست به ضم مثلاً .مضموم و ساكن ضبط كرده است
هـا در ايـن    تعريـف مـدخل  . بشنج بر وزن فرنـگ : گويد كند و مي وزنشان مشخص مي هم

معـروف  : گاهي هم تعريـف نكـرده و گفتـه   . كوتاه و بيشتر با مترادف است كتاب معمولاً
ها مثل  برخي مدخلها  بعضي وقت. نويسند هاي بعدي مي طور كه در فرهنگ است، همان

سـطر و   40سـطر، بيـژن    29مثلا تعريف ايـرج  . قهرمانان شاهنامه تعاريف طولاني دارد
رسد كه مؤلف با شاهنامه بيشتر از همة متون فارسي آشنايي  به نظر مي. سطر 57رستم 

از . مسـتند اسـت  . ايـن فرهنـگ شـواهد شـعري خـوبي دارد     . و به آن علاقه داشته است
رخي، عنصري، انوري، خاقاني، ظهير، كمـال اصـفهاني، اميـر خسـرو،     فردوسي، سنايي، ف

 .هماي و همايون، بوستان هاشان مثلاً شاهد آورده و گاهي هم با نام كتاب... عبدالواسع و
دورة بعد، از ثنايي، منصور شيرازي، سيد محمد ركن، بواسحاق شيرازي، ملك  شعراياز 

نظامي نقل كـرده   تاج المĤثرواهدش را از مقداري ش. يوسف بن حميد، شاهد آورده است
نـويس شـعر    تنها جايي كه از اين فرهنگ. و از اشعار خودش هم بسيار شاهد آورده است

البته اين كار با شـيوة  . باشد و اين هم خود غنيمتي است موجود است كتاب خودش مي
لـي در ذيـل   و ،در مقدمه به منابع خود اشاره نكـرده . نويسي علمي تناسبي ندارد فرهنگ
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، الشـعرا لسان : اي از منابع او چند نمونه. توان به منابعش دسترسي پيدا كرد ها مي مدخل
 فرهنگ قـواس كه همان  فرهنگ بخش و گونه، اصطلاحات الشعرا، ادات الفضلا، زفان گويا

 ـرسا، )دانيم چه كتابي است كه نمي( نامه فرهنگاست،   ةكـه موجـود نيسـت و در مقدم ـ   ( النصـير  ةل
 مرغوبـات ، كتاب )دانيم چيست نمي كه دقيقاً( موايد الفوايد، )هم به آن اشاره شده نگ جهانگيريفره

، عجايب البلـدان ، طبقات ناصري، نامه برمك، )دانيم چيسـت  نمي(شيرازي  الدين از مولانا شرف
) كتـاب  19ص ( علي لسـان القنقلـي   تبيان اللغات التركيو يك فرهنگ به اسم  تاريخ بلعمي

از دو سه منبع شـفاهي هـم كـه از فضـلاي     . ات تركي كتاب را از آن نقل كرده استكه لغ
اين كتـاب  . ند بسيار نقل كرده و كتاب خودش را به اين صورت فراهم كردها همعاصرش بود

 . نويسان بعدي قرار گرفته است فرهنگ ةبسيار مورد استفاد
فرهنـگ  به اسـم   سروريفرهنگ فرهنگي داريم به اسم فرهنگ ميرزا ابراهيم كه در 

اين فرهنـگ متعلـق بـه ميـرزا ابـراهيم بـن شـاه حسـين         . شود از آن نام برده مي ميرزا
هـاي   فرهنـگ . است با حذف بسـياري از شـواهد آن   نامه شرفاصفهاني است كه خلاصة 

انـد   هايشان چاپ شده و برخيشان چاپ نشده و در هنـد نوشـته شـده    ديگري كه بعضي
دانيم كه نامش عاشـق اسـت و    كه تنها از مؤلفش همين را مي شعرالسان ال: ند ازا عبارت

 اين كتاب را هم نذير احمد چاپ كـرده و بايسـتي در حـدود   . اطلاع ديگري از او نداريم
از محمـود بـن شـيخ    ) 916(اسـكندري   ةالسـعاد  ةتحف ـ. هجري تأليف شـده باشـد   800
نسخش بسيار . وشته شده استمحمد كه به نام اسكندر لودي ن الدين يا ضياء الدين ضياء

ه تاز محمد بن لاد دهلـوي نوش ـ  مؤيد الفضلا 925در سال . كم و هنوز چاپ نشده است
و نظامي و برخي اشعار سنايي و خاقاني و ظهير را گرفته و لغـات آنهـا    شاهنامهشده كه 

تمـام  . اين فرهنگ مشتمل بر لغات فارسـي، عربـي و تركـي اسـت    . را بيرون آورده است
همـه   نامـه  شـرف هاي ديگري كه در هندوستان نوشته شده و ذكر كردم غيـر از   فرهنگ

يك مقـدار لغـات عربـي را آورده و در يـك      نامه شرف. الاصل هستند حاوي لغات فارسي
منبـع معـدودي داشـته ولـي     . البتـه مفصـل نيسـت   . فصل لغات تركي را نوشـته اسـت  

ست، منتها چاپي كه از آن در دسـت  لغات عربي را آورده ا شرفنامهبيشتر از  مؤيدالفضلا
در . دو بـار در هندوسـتان و در دو جلـد چـاپ سـنگي شـده      . است بسيار مغلوط اسـت 

ايـن را نيـز   . هـاي ايـران هـم هسـت     هايش در برخي كتابخانه ها ديدم كه نسخه فهرست
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. مندانِ به لغت مقابله كنند و با توضـيحات و حواشـي آمـادة چـاپ سـازند      بايستي علاقه
هـاي بعـدي همـه شـامل      منتها همان طور كه گفتم فرهنـگ . سبتاً مفيدي استكتاب ن

كه من خيلي به آن رجـوع كـردم    مؤيد الفضلا. هاي قبلي هم هستند تصحيفات فرهنگ
و  ضـل ادسـتور الاف هـم غلـط دارد؛    نامه شرف. ها غلط دارد خيلي بيشتر از ديگر فرهنگ

غلاط ديگري به آنها اضـافه كـرده، چـون    ا مؤيد الفضلانيز خيلي غلط دارند و  زفان گويا
مثلاً يك واژه در جايي به يك شـكل  . ها در دست داشته است نسخ مغلوطي از آن كتاب

اي ديگر همان كلمه به صورت ديگر و اين مؤلف هر دو صورت را  نوشته شده و در نسخه
ب قاضـي خطـا   الطـالبين قنیـة در دست نيست  كتابي ديگر كه ظاهراً. مدخل كرده است

از قنیـة  اند و بـه اسـم    هاي هندي در دست داشته نويس اين كتاب را اغلب فرهنگ. است
برنـد   نـام مـي   قنیـة اند البته يك قنية ديگر هم داريم ولي معمـولاً وقتـي از    آن نام برده

 .زياد نقل كرده است دستور الافاضلاست كه از  الطالبينقنیةمنظور 
 الدين فيضي سرهندي است كه در زمان جلال از االله داد مدار الافاضلفرهنگ بعدي 

شمسي  1337اكبر نوشته شده و دكتر محمد باقر، استاد دانشگاه پنجاب، آن را در سال 
كتـاب  . جلد چاپ كـرد  4بودجة دولت وقت ايران در به توسط انتشارات دانشگاه پنجاب 

و طبعـاً بايـد   ها شـاهد آورده   براي برخي از مدخل. با نوعي نقد همراه است. بدي نيست
اند يا اصيل؛ مصحح از  هايي را كه شاهد ندارد جست و جو كرد و ديد كه تصحيف مدخل

مصححين خارجي به علت نداشتن تسـلط كـافي بـه زبـان     . عهدة اين كار برنيامده است
. توانند تشخيص بدهند كه يك لغت اصـيل اسـت يـا مصـحف     فارسي و به لغات آن نمي

 4هـاي قبلـي نيامـده و از حجـم      هسـت كـه در فرهنـگ   مقداري تركيب در اين كتـاب  
تـاريخ آن   شعري در ماده. شود كه بايد چقدر لغت اضافه داشته باشد اش معلوم مي جلدي

خـرد  / پي سال تاريخ او از قضـا  : كند مشخص مي ق1001ليف كتاب را أگفته كه سال ت
  .)دشو كه فيض عام معادل هزار و يك مي(گفت فيضي بگو فيض عام 

محمد كشميري است كه فقـط   الدين هنگ ديگري كه گمنام مانده فرهنگ شمسفر
نويسـان   كدام از فرهنـگ  يعني در دسترس هيچ ،نامي از آن آمده است فرهنگ وفاييدر 

هاي فارسـي نوشـته شـده از     هايي كه راجع به فرهنگ يك از كتاب قبلي نبوده و در هيچ
وري و فهرسـت سـعيد نفيسـي و كتـاب     خمان و دولاگارد و كتاب اسـت وجمله مقالات بل



391 
   قـــاره شبه

  ...قاره نويسي در شبه فرهنگ سخنراني
 

 

 . شهريار نقوي و دبير سياقي نامي از آن برده نشده است
كه معروف است به رسالة حسين وفايي در زمان شاه طهماسب صفوي  فرهنگ وفايي

ولي دلايلـي در   ،اگرچه اين مطلب صريحاً جايي گفته نشده. و در ايران نوشته شده است
هايي كه در  در فرهنگ ن نوشته شده، براي اينكه معمولاًدست است كه اين كتاب در ايرا

ايـن  . شود كه ايـن را بـه هنـدي چنـين گوينـد      اند گاه به گاه اشاره مي هند نوشته شده
يك بار هـم نيسـت و بـرعكس چـون مـؤلفش شـيرازي بـوده         فرهنگ وفاييعبارت در 

را آورده و  بسياري از لغات شيرازي در آن آمده است و گـاهي اوقـات هـم لغـات تركـي     
پيداست مؤلف در زمـان صـفويه بـا تركـان     . »اين همان است كه تركان فلان گويند« :گويد مي

 ق933در سـال   فرهنـگ وفـايي  . ايران محشور بوده و اين لغات را از آنها شـنيده اسـت  
چـاپ كـردم تمـام منقـولات      نويسـي  فرهنـگ  ةاي كه در مجل در مقاله. تأليف شده است
پيداسـت كـه   . استخراج كـردم  فرهنگ وفاييمد كشميري را از مح الدين فرهنگ شمس

مـثلاً بـراي زردشـت    . شواهد شعري داشته و بعضي از اعلام را نيز در كتابش آورده است
پيداسـت  . ها از سعدي شعر آورده است شرحي نسبتاً مفصل داده و براي بعضي از مدخل

محمد كشـميري از   الدين شمسوفايي مدام با عنوان مولانا  .كه بعد از سعدي بوده است
دهد كه اين مؤلف بايد نزديك به زمان او زنـدگي   ذكر كلمة مولانا نشان مي. او ياد كرده
اي از آن هم در هـيچ   هيچ نسخه. هيچ اطلاعي هيچ كجا از اين كتاب نيست. كرده باشد
محمـد   الـدين  هـم يـك بـار از شـمس     فرهنـگ جهـانگيري  . اي موجود نيسـت  كتابخانه

مطلبي نقل كرده، ولي پيداسـت كـه كتـاب را در دسـت نداشـته و از طريـق       كشميري 
به نظر بنده مؤلف اين فرهنگ گرچه اسـمش  . اين نقل قول را آورده است فرهنگ وفايي

از آن آمـده   فرهنـگ وفـايي  در بين منقولاتي كه در . هندي نيست كشميري است اصلاً
چيزهايي كه وفايي از . باشد، نيستاي كه دلالت بر نوشته شدن كتاب در هند  است نكته
كنـد و   اشـاراتي هـم بـه هنـد نمـي     . دهد نثر او نثر ايراني اسـت  كند نشان مي او نقل مي

 .وي از كشمير هند آمده و ايراني شده بوده است احتمالاً






